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 ( پرهیز از فرافکنی۳۶

 (19۲۲تا بیت  189۲از بیت )

                     ر سَ  و  پا  ندارد   خود  بیابان  اين(  1)

                       ؟ جواب  شه  آن  نداد   چونم   عجب  كاى

                      شاه   به  آن  مودننْ  و  كرد  پنهان  قعهرُ

                      آزمون   ز   نويسم   ديگر  ةقعرُ

                        ر بَنامه  و  خى  بطمَ  و   امیر  بر(  ۵)

 من   كه  گرددنمى   خود  دِرگِ  هیچ 

              درد   ز   آيد  پیش  كه  غم  هر  راو  ت  پس

               !دوستكام  اى   ،ديگرى  بر  ربَمَ  نظَ

              طبخىمَ  و   رسول   با  جنگش   گاه

                       بود  شتههِ  موسى  كه  فرعونى  همچو(  1۰)

               كوردل   آن   ة خان  در   عدو   آن

                        ديگران   با  دى ب  بیرون  از   هم   تو

                       دهى مى   قندش  ،اوست  تو عَد  خود

                        كوردل   و  كور  تو  فرعونى  همچو

                        ؟ را   مرجُبى  شىكُ  ،فرعونا  ،چند(  1۵)
 

 پسر   آن  ستا   خسته  نامه  جوابِ   بى 

 ؟ تاب  ز   ر بَقعهرُ  كرد  خیانت  يا

 كاه  زيرِ  آبى   و  بود  نافقمُ  كاو

 ذوفنون  رسولِ   جويم  ديگرى

 خبربى  آن  جهل  ز  هادهبنْ  عیب

 ...  نمَشَ  دين  اندر  چو  كردم  كژروى

 د رْگَ  خويش  بر  ،هْنِمَ  تهمت  كسى  بر

 ! غلام   آن  سگالیدمى   كه  مكن  آن

 خىسَ  شهنشاهِ  با  خشمش  گاه

 ربودمى   ر سَ  را  ق لْخَ  كانِطفل

 لسِگُگردن  را  اطفال   شده   او

 ران گِ  سِنفْ  با  گشته   خوش   اندرون  و

 ! نهىمى   كس  هر  به  همتتُ   برون  وز

 ل ذِمُ   را  گناهان  بى  ،خوش  عدو   با

 ؟ را  مرْغُ  ر پُ  تنِ  مر  نوازىمى
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 نشینی با احمق( پرهیز از هم ۳۷

 (19۵۲تا بیت  194۲از بیت )

                       است   احمق  اام    ،است  سهل  اين:  گفت (  1)

               ش تَ لَّزَ  و  گناه   مزر آم  گرچه

                        شوند   رگینگَ  همه  رگینگَ  از  كس  صد

                         را   ربگ  مبادا   عقلى  كم  گرِ 

                       او   شومىِ   از   ابر  نبارد  منَ(  ۵)

                نوح   طوفانِ  احمقان  آن  رِ گ  از

                        هست   كه  هر  احمق   كه  پیغمبر  گفت

                       ماست   جانِ  او   ،دوَبُ  عاقل   او  كه  هر

                        ؛ ماراضي   من  ، دهد  دشنامم  عقل

                        فايده   بى   او   دشنامِ  آن  دوَبْنَ(  1۰)

 لبم   اندر   نهد   حلوا   ار   احمق
 

 است   حق  مردودِ   و  زشت  احمق  مردِ 

 ش تَلَّعِ  رايتسِ  من  بر  كند  هم

 ناپسند  خبیثِ  رِ  گ  اين  خاصه

 را   ابر  دارد  آب  بى  او  شومِ

 او   بومىِ   از   ويرانه  شد  شهر

 ضوح فُ  در  را  مىعالَ  ويران  كرد

 است   رهزن   غولِ   و  ماست   عدوِ   او

 ماست  ريحانِ  او   يحِر   و   او  حوْرَ

 م ااضيی فَ  از   دارد  فیضى  كهنآز

 مايده   بى  اشمهمانى  آن  دوَبْنَ

 تبم   اندر  او   حلواى   آن   از  من
 

 ***** 

دهد، او را به سفسطه،  ترين سطوح اخلاقي تنزل ميسودی ندارد؛ زيراكه آدمي را تا پايین جنگیدن با احمق  

 :كندمقدار زيادی از وقت و انرژیِ او را تلف ميكشاند و جويي مي بازی و ستیزه گويي، لج دروغ 

هشیارِ دست   ز  كه  نزيبد   عاقل 

كند  زندگاني  چنین   هنرور 

 گزيد  صحرانشیني   پای  سگي

 نبرد  خوابش  بیچاره  درد  از   شب

 نمود  تندی  و  كرد  جفا  را  پدر

 روزندهكپرا   مرد  گريه  از  پس

 بیش   و  بود  سلطنت  هم  گرچه   مرا

مست  نادان  گريبان  در   زند 

كند مهرباني  و  بیند   جفا 

 چكید  دندان  ز  زهرش  كه  خشمي  به

 خرد  بود  دختری  اندرش   خیل  به

 نبود؟   دندان  نیز  را  تو  آخر  كه

 دلفروز  مامکِ   كای   بخنديد

 خويش   دندان  و  كام  آمدم  دريغ
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 خورم  سر   بر   تیغ  اگر   است  محال

 بدرگي   ناكسان  با   كرد  توان
 

 برم  اندر  سگ  پای  به   دندان  كه

 سگي  مردم  ز  نیايد  ولیكن
 

 (368 - 369بوستان، صص  ،یسعد اتیکل)

 ***** 

 : كنیمشد مي تدريج ر به ، دهیمادامه و رابطه را  برخورد كنیم شخص احمقبا ا با نرمي و مدار اگر بتوانیم 

سیاست كن             با  صبر  جاهل   هاى 

جِ را  اهلان  نااهل  با   لاست             صبر 

را               آتشِ ابراهیم   نمرود 

صبرِ  رِفكُ  جورِ و   نوح               نوحیان 
 

عقلِ   به  كن  مدارا   !ندُلَ  نْمِ  خوش 

مىصبر   استصافى  دلى  هرجا   كند 

جِ   تِوفصَ در  آمد   لاآيینه 

صیقلِ شد  را   روح   آتِرْ مِ  نوح 
 

 (۲۰4۰ - ۲۰43/ 6 د ،یمثنو)

 ***** 

 در برابر جاهل است:تسلیم و نرمي بهترين راهكار به نظر سعدی 

 ست ا  اندر  كین  به  جاهل   كه  بیني  چو
 

 ستا  اندر  لین  و   تسلیم  به   سلامت 
 

 ( 43۰بوستان، ص  ،یسعد اتیکل)

 ***** 

  او به ما های  كه بايد با يک احمق همنشنین نشويم و از او بگريزيم، اين است كه ويژگي   ترين دلیلِ اينمهم 

 :كندسرايت مي 

 زلََّتَش   و   گناه  آمُرزَْم  گرچه

 شوند  گَرگین  همه  گَرگین  از  صدكس

 را   گبَْر  مبادا  عقلى  كم  گرِ 

 عِلَّتَش  سِرايت   من  بر  كند  هم 

 ناپسند   خبیثِ  گَرِ   اين  خاصه

 را  ابر  دارد  آببى  او  شومِ
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 او  شومىِ   از   ابر   نبارد   نَم

 نوح   طوفانِ  احمقان  آن   گَرِ  از
 

 او بوميِ     از   ويرانه  شد  شهر

 فُضُوح  در  را  عالَمى  ويران  كرد
 

 (1943 – 1947/ 4 د ،یمثنو) 

 ***** 

روييِ او به ما سرايت كند و گرما و نیرو و نشاطِ  شود كه حماقت و سردی و ستیزه باعث مي همنشیني با احمق  

 : ما از دست برود

                       كند   داودى  وىِ  عْدَ   سىخَ  هر

                       طیر   آوازِ  نودبشْ  صیادى  از

                        است  غوى  ،ناسدنشْ  نقل  از  را  نقد

                     است  يكى  او  پیش  بربسته   و   ستهرُ

                        است  قلَطْمُ   كىِ  ذَ  گر   كس  چنین   اين 

                شیر   ز  آهو  چون  ريزبگْ  او  از  هین

                       گريخت   عیسى  چون   بگْريز!  احْمقان  ز

                      هوا   دزدد  را  آب  اندك  اندك

                        دهد   سردى  و  دزدد  را  اتگرمى

                     بود   بیم  از   نه  عیسي   گريزِ  آن

              را   آفاق  كند   رپُ  ار   ريرِ هَمْزَ
 

 زند  وى   در   كف  تمییزبى   هركه 

 سیر   سوى  آن  كندمى   ابله  مرغِ

 است  معنوى  اگرچه   ، ريزبگْ  او   از   هین

 است   شكى  در  او   ،كند  دعوى  يقین  گر

 است  احمق  ،دوَبْنَ  تمییز  اين  شچونْ

... دلیر  دانا   اى  ،تابمشْ  او   سوى  ! 

ريخت  هاخون   بسى   احمق  صحبتِ  كه 

 شما   از  احمق  هم   دزدد   چنین   دين

 نهد   سنگى  كون  زير  كاو  آن  همچو

 بود  تعلیم  پى   آن  ،او  است  ايمن

 را   اشراق  با  خورشیدِ  آن  غم  چه
 

 (۲۵64 - ۲۵99/ 3 د ،یمثنو)

 ***** 

 از آن گريخت:با همة وجود  ای ندارد و بايد فايده  با احمق همنشیني

              دمَالصَّ  للَّهُ أ  پاكِ  ذاتِ  حقِ 

              لیم سَ  از  ستاند  جانى   دبَ  مارِ

 بد   يارِ  از   بد  مارِ   هْبِ  دوَبُ  كه 

 قیممُ  نارِ  سوى  دآرَ  دبَ  يارِ
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              او   گوىِ  و   گفت  و  قول  بى  قرين   از

              را   سايه  تو  بر  دنْكاف  او  كه  چون

              مست  گشت  اژدهايى  گر   تو  عقلِ

                                  دهَ جَ  بیرون  بدو   عقلت   ة ديد
 

 او  خوى  از   نهان  دل  بدزدد  خو

 را   مايه  تو   از  مايهبى  آن  دزدد

 هست  كه  دان  درُّمُزُ  را  او  دبَ  يارِ

 نهد   طاعون  كفِ  اندر  اوت  نِعْطَ
 

 (۲634 - ۲639/ ۵ د ،یمثنو)
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 ( رازِ دوستی و دشمنی۳۸

 (198۲تا بیت  1977از بیت )

               دوستان  همنشینِ  باشد  كه  هر(  1)

                        ن مَ زَ  در  نشیند  دشمن  با  كه  هر

                       !تنَمَ  و  ما  از  زارآم  را  دوست

               ! ايزدت  بهر   خلق  با  كن  خیر

                       نظر   در  بینى   دوست  هماره   تا(  ۵)

                        ! كن  پرهیز  ،دشمنى  كردى   كه   چون
 

 بوستان  میان   گلخن  در  هست 

 گولخن   در   بوستان  در  او  هست

 دشمنت   و   مصْخَ  دوستْ  نگردد  تا

 ،خودت  جانِ   راحتِ  براى  يا

 ر وَ صُ  ناخوش  كین  ز   يدآن  دلت  در

 ! كن  هرانگیزمِ  يارِ  با   مشورت
 

 ***** 

 دارند:د و برخي ديگر او را ناخوش مي آيای از آدمیان خوش مي هر شخصي، در چشم عده 

مار              چو  باشد  تو  چشم  در  يكى  آن 

خیالِآز چشمت  در  اوست               كفرِ  نكه 

 در اين يک شخص هر دو فعل هست   ناهك

م  نیمِ بُؤاو  گبر               ،دوَمن   نیمیش 

يزدانت              «نٌمِ ؤمُ  مْكُنْمِفَ»  :گفت 

نیم گاوى  سیاه               ةهمچو   چپش 

ببیند نیمه  اين  كند  ،هركه   رد 
 

نگار   ديگر  آن  چشم  اندر  وى   هم 

خیالِ آن  چشمِؤم  و  در   دوست   منى 

شَ گاه  و  او  باشد  ماهى   ستگاه 

آورى  نیمِ حرص  صبر  ،او   نیمیش 

كهُ  «رٌافِكَ  مْكُنْمِ»باز    ن گبر 

سپیدِ  ةنیم ماه   ديگر   همچو 

ببیند نیمه  آن  كه  كند كَ  ، هر   د 
 

 ( 6۰۲ـ  6۰8/ ۲، د مثنوی) 

 ***** 

انسان  بتوانیم  اگر  و  نیست  مطلق  بد  كسي  چشمهیچ  از  را  و  ها  شیرين  را  آنها  كنیم،  نگاه  ديگری  اندازهای 

 يابیم:داشتني ميدوست
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                        جهان  در  نباشد  قلَطْمُ  بدِ  پس

                        دوَبُ  شیطان  آن  حقِ    اندر   زيد 

» بگويد  آن                        «است  نىسَ  يقِد  صِ  زيد: 

                        جنَان  يک  آن  بر  است،  ذات  يک  زيد 

                     ركَشَ  باشد  را و  ت  كاو  خواهى  تو  گر

                     را   خوب  آن  خودت  چشمِ  از  گرمنْ

 تو  چشم  خوش   زآن  بند  بر  خود  چشمِ
 

 ...   ! بدان  هم   را  اين  ،باشد  نسبت  به  بد 

 دوَبُ  سلطان  دگر  شخصى  حقِ   در

 «. است  شتنىكُ  رِبْگَ  زيد:»بگويد  وين

 زيان  و  رنج   همه  ديگر  اين  بر  او

 ! نگر  اقشش عُ  چشمِ   از   را  و  پس

 !را   مطلوب  طالبان  چشمِ   به   بین

   ! او  اقِش عُ   از  چشم   كن  عاريت 
 

 ( 6۵ـ  76/ 4، د مثنوی)

 ***** 

بخش خود،  برخورد  شیوة  و  شخصیت  با  متناسب  قرار  هركسي  مخاطب  را  ديگران  وجود  از  خاصي  های 

بكوشمي اگر  و  انسان دهد  با  مواجهه  هنگام  كردن،یم  برخورد  درست  شیوة  با  را    ها،  آنها  وجود  روشن  نقاط 

   يابد:برانگیزيم، برخورد آنها با ما نیز تغییر مي

              ر س  مودبنْ   مدَعَ  كز  وجودى  هر

 !رى بَ  شو  ناخوش   خوى   وز  ،شو  دوست
 

 ركشَ  ديگر  بر  و  است  زهر  يكى  بر 

 خورى   رك شَ  هم  رهزَ  ةرمخُ  ز  تا
 

 (4۲36ـ  4۲37/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

 كند: انگیزد و فعال مي ديدار هر كسي بخشي از وجود ما را برمي 

              جهد مى  رحمت   تو  از  ،بینى  دوست
 

 جهدمى   ت وَطْسَ   تو  از  ،بینى  خصم 
 

 (۲13۲/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

 شويم:   نو ببینیم، بايد در درون خود تازه خواهیم ديگران رااگر مي  تبريزی،به نظر شمس 
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بیات   تو  نظر  در  من  كه  شدی  بیات  اكنون   ... غب اً  زرُ  كه  نشوی  خطاب  اين  مستحق  تا  داری  تازه  را  »خود 

نمايم. مرا به نظر بیاتي مبین! ... مرا تازه و نو بین؛ كه من هیچ كهن نشوم. تو كهن مشو. و اگر كهني در نظرت  مي

د؟ عیب سوی خود نِه! ... خود را نو كن كه  آمد، رجوع كن كه عجب! سبب چه بود؟ با اهل هوا نشستم؟ چه ش

 (.9۵/ ص ۲، ج شمس تبریزی مقالاتمن نوم« )

 

 


